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  الملل و عملكرد اخلاقگانه روابط بينهاي سهستون
  
  
  
  

   22/11/88 :تاريخ تأييد    9/10/88  :تاريخ دريافت

دكتر حسين دهشيار
∗

  

  
دهند كه از تمـام       المللي، تلاش خود را بر اين موضوع قرار مي          بازيگران در صحنه بين   

قي، خواه در هيبـت آسـماني و        هاي اخلا   به همين دليل، ارزش   .  ببرند  هاي خود بهره    دارايي
گانـه روابـط      هـاي سـه     رو سـتون    از اين . گيرند  خواه در كسوت مدني مورد توجه قرار مي       

بـا توجـه بـه      . يابند  الملل، يعني قدرت، امنيت و صلح، اخلاقِ ماهيتيِ كاملاً مشروع مي            بين
شـود و    الملل، نقض نظـم، ضـرورتاً بـا تنبيـه مواجـه نمـي               اين واقعيت كه در صحنه بين     

تـر    الملل، امكان وسـيع     هاي بين   مندي و كنترل سازمان     كشورهاي بزرگ به لحاظ حجم توان     
هاي اخلاقي با منافع خود دارنـد، بايـد درك كـرد كـه                براي مشروعيت بخشيدن به ارزش    

هـاي اخلاقـي،      بنابراين، اگر تشخيص، اين باشد كـه ارزش       . اخلاق، ويژگي موقعيتي دارد   
هـاي     كـه ارزش    گيـرد و در صـورتي       برداري قرار مي    گاه مورد بهره    كننده است، آن    تسهيل

ها را پرهزينه و يا غيرممكن سازد، در اين صورت به حاشيه              يابي به خواست    اخلاقي، دست 
  .شود رانده مي

  
هاي اخلاقي، نظـم ليبـرال، نظـم          هاي ملي، هنجارها، ارزش      دارايي :هاي كليدي   واژه
  .اخلاقي

                                                 
  �دانشيار دانشگاه علامه طباطبايي ∗
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  مقدمه

الملل، ضرورتاً نيازمند چرايي تعامل بازيگران در گستره سيـستم اسـت              درك روابط بين  
بازيگران، فارغ از اين كه چه ماهيتي براي آنان منظور شود، از يك سو بايـد بـه نيازهـاي                    

دارند و از طرف ديگر، معطوف به اين نكتـه           خود توجه كنند و در مسير تحقق آنان گام بر         
هاي مـورد     گيرد، بلكه در رابطه با مؤلفه       خلاء شكل نمي  يابي به اهداف، در       باشند كه دست  

در چـارچوب ايـن منطـق،       . گـردد   پذير مـي    اندازها امكان   توجه ديگر بازيگران، حيات چشم    
هاسـت كـه ايـن سـؤال       المللي در مسير نائل شدن به خواست        تنيدگي بازيگران صحنه بين   

كننده، كدام يـك از       اي تعيين شود كه چه عواملي مؤثر هستند و از ميان فاكتوره           مطرح مي 
الملل، نقـش   يكي از عناصر مطرح در روابط بين. تر برخوردار است اعتبار و ارجحيت فزاينده 

در طول تاريخ،   . هاي اخلاقي در شكل دادن به ماهيت تعامل بازيگران است           مباحث و ايده  
در بايـست بـراي اخـلاق         اين نكته مورد بحث و جدل بوده است كـه چـه جايگـاهي مـي               

 قبل از ميلاد، ايـن موضـوع تـا بـه            2400از  . عملكرد بازيگران و تصميمات آنان قائل شد      
از ارسطو در دولت شهرهاي يونان تا ماكياولي در دولت شـهرهاي            . امروز مطرح بوده است   
شهرهاي دهكده جهاني در خصوص اين كه اخلاق چه نقشي بايـد              ايتاليا و نهايتاً در كلان    

نگاه تاريخي، ما را به ايـن       . ين بازيگري ايفا كند، اظهار نظر شده است       در قلمرو تعاملات ب   
گاه مبناي جهانشمول براي رقم زدن كيفيت رفتـار در            دهد كه اخلاق، هيچ     سمت سوق مي  

درك سيستمي، اين   .  غايي تصميمات راهبردي نبوده است      بخش  المللي و حيات    صحنه بين 
ات غير ارزشي، بنيان و چارچوب اصـلي        ظاً ملاح كند كه قاعدت    واقعيت را به وضوح بيان مي     

گيري هم اين را به خـوبي بـه صـحنه             تحليل تصميم . سازند  ها را مشخص مي     گيري  جهت
ضور حآورد كه بازيگران، سواي از اين كه در چه مقطعي و يا اين كه در چه جغرافيايي                    مي

 بلكـه بـسندگي بـه لحـاظ         انـد،   اند، سياست خارجي بهينه را معيار عملكرد قرار نداده          داشته
بـا در نظـر گـرفتن ايـن         . ها هميشه مطرح بوده اسـت       مندي  محدوديت منابع، زمان و توان    

گيرد كـه در بهتـرين شـكل ممكـن در صـحنه روابـط                 نكات است كه باور بر اين قرار مي       
ها، اخلاق، نقش موقعيتي در شكل دادن بـه ماهيـت    ترين ارزيابي الملل و در خوشبينانه    بين
بهتر اسـت كـشورهاي     . كند  هاي سياست خارجي بازي مي      المللي و خط مشي     لات بين تعام

الملـل،    الملل براي حفظ منافع خود، اجازه ندهند كه روابـط بـين             غير بزرگ در سيستم بين    
هويت اخلاقي پيدا كند؛ چرا كه كشورهاي بزرگ ـ كه از قدرت برتر برخوردار هستند ـ در   

هاي خـود بـر       ها و ارزش    به تحميل خواست  )  بر اخلاق مدني   مبتني(پناه توجيهات اخلاقي    
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بنابراين، تا زماني كـه اخـلاق، جايگـاه مـوقعيتي دارد، از اثرگـذاري               . آنها خواهند پرداخت  
  .طبيعي و جهانشمول برخوردار نخواهد شد

  

  الملل بخش دارايي در صحنه بين منابع حيات

هاي مادي، بدون در  ن توجه به ظرفيتناپذير است، اين كه بازيگران، بدو آن چه كتمان
هـا، خواهـان ايـن        گيري سياسـت    اعتنا به چگونگي شكل     نظر گرفتن تمايزات ارزشي و بي     

هستند كه جايگاه و موقعيت خود را در صحنه جهاني در درجـه اول، تثبيـت و در صـورت                    
ور كـه در     آن را در برابر يافتيم، همـان ط ـ        ١،»صلح طولاني «در دوران   . امكان، ارتقا دهند  

البته آشكار است كه بازيگران با توجـه        .  آن را لمس كرديم    ٢،»قرن جنگ تمام عيار   «عصر  
هـاي خـود در نظـر         هـاي متفـاوتي را بـراي تحقـق خواسـته            هاي تأثيرگـذار، راه     به مؤلفه 

 در منطقه صلح ـ كه در برگيرنـده كـشورهاي معتقـد بـه اهميـت خـصوصيات        ٣.گيرند مي
 ـ و در منطقـه منازعـه ـ كـه       اسـت المللـي  حجم تأثيرگذاري بينداخلي در شكل دادن به 

المللـي دارنـد ـ بـه      كننده حيات مدني در اقتدار بين بازيگران، تأكيد كمتري به نقش تعيين
اساس يـك مجموعـه از       ها بر   ها و خط مشي     شويم كه رفتارها، سياست     ضرورت متوجه مي  

با وجود اين كه بازيگران، بـدون   . يابند يهاي يكسان و داراي اعتبار همسنگ قوام نم         مؤلفه
. باشـد   پـذيري آنـان يكـسان نمـي         استثناء تحت تأثير دو دسته از واقعيات هستند، اما تأثير         

گيرنـد؛ در     گروهي از واقعيات، ماهيت اجتماعي دارند كه در بطن حيات اجتماعي شكل مي            
. تند و ماهيت طبيعي دارنـد     حالي كه گروهي ديگر از واقعيات، اساساً خارج از كنترل ما هس           

 در عين اين كـه  ٤.بايست بين جهان اجتماعي و جهان طبيعي، تمايز قائل شد          در نتيجه مي  
انـدازه هـم برخـوردار     پـذيري همـسان نيـستند، از تأثيرگـذاري يكـسان و هـم              داراي تأثير 

هاي   دازهالملل كه اساساً طلب جايگاهي در حد و ان          بازيگران در حيطه روابط بين    . باشند  نمي
آن چه بـه موقعيـت، در   . كنند هاي در اختيار استفاده مي    اميال خود هستند، از تمامي دارايي     

بنابراين، آشكار است كه چـرا  . ها است  دهد، ميزان، تنوع و حجم دارايي       تعاملات، حيات مي  
هـا    كشورها همگي در صدد اين هستند كه سياست حداكثري را در رابطـه بـا ايـن دارايـي                  

 چرا كه خواهان اين هستيم كه از يك فهم           در اين جا صحبت از قدرت نيست؛      . كننددنبال  
كنيم كه در     به همين دليل است كه مفهوم دارايي را مطرح مي         . تك بعدي جلوگيري كنيم   

در . باشـد   مندي مي   دهنده توان   هاي حيات   ر و مؤلفه  صاي به عنا    برگيرنده يك نگاه چند لايه    
تـرين   فـرض كـه بـازيگران، فـزون     الملـل، ايـن پـيش    ابط بينهاي مطرح رو   تمامي تئوري 
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الملـل در     هـا بـر حقـوق بـين         دارايي. كنند، اجماع نظر كلي وجود دارد       ها را طلب مي     دارايي
شود و در حوزه داخلي بايـد         گر مي   ها جلوه   المللي و اتحاديه    كثرت عضويت در نهادهاي بين    

لگوهـاي ارزشـي و كيفيـت مناسـبات         توجه معطوف به توان نظـامي، امنيـت اقتـصادي، ا          
گذارند، در كنـار      گرايان كه تأكيد را بر طبيعت غير قابل تغيير انسان مي            واقع. اجتماعي شود 

گرايان ساختاري كه اهميت فراوان براي تحليل كـلان قائـل هـستند، تـلاش بـراي                   واقع
لمللـي را بـه شـدت،       ا  دانند؛ چرا كه ماهيت حيات بـين        ناپذير مي   ها را اجتناب    انباشت دارايي 

يكي تأكيد بـر كـارگزار دارد؛ در حـالي كـه ديگـري بـر                . كنند  هرج و مرج محور تلقي مي     
ما همچنـان   «. يابند  ها اولويت مي    كند؛ هر چند كه در هر دو انباشت دارايي          ساختار اتكا مي  

گيرنده بر شكل گـرفتن       رو هستيم كه تا چه حد، يك فرد تصميم          با اين معماي عملي روبه    
گـذار اسـت و تـا چـه حـد، فاكتورهـاي غيـر شخـصي از قبيـل                      آمدهاي سياسي، تأثير    يپ

 ٥.»كننده اقدامات هـستند     هاي حكومتي، تعيين    ها و سيستم    هاي تاريخي، ايدئولوژي    جنبش
هاي نهادگرا ـ كـه اهميـت     دانند، در كنار ليبرال ها كه طبيعت انسان را تغييرپذير مي  ليبرال

يابي به جايگاه و  ها براي دست كنند ـ نيز به نياز انباشت دارايي  نميقدرت نظامي را كتمان 
كارگزار «: شوند؛ هر چند كه اعتقاد وافر دارند كه         موقعيت مورد نظر بازيگر اهميت قائل مي      

 ٦.»هاي مرتبط، كدامين چـشمگير اسـت        كند از پديده    است كه در تحليل نهايي، تعيين مي      
گرايـي و ليبراليـسم در         يك ديسيپلين متمايز از واقـع      تحليل سياست خارجي كه به عنوان     

باشد، با تأكيد بر      المللي بازيگران از نقطه نظر كثيري مطرح مي         ارزيابي و درك عملكرد بين    
يابي به جايگاه و موقعيـت        شناختي چرايي تصميمات، اهميت فراوان براي دست        جنبه روان 

گيرنـده در هـرم       يط بـه وسـيله تـصميم      تعريف شـرا  . تر در نزد بازيگران قائل است       مطلوب
ــات ــا در نظــر گــرفتن ايــن واقعيــت كــه  . بخــش رفتارهــا اســت ســاختار سياســي، حي ب

گيرندگان، خواهان افزايش اعتبار و موقعيت خود در صحنه داخلـي هـستند، واضـح                 تصميم
المللـي   دهند تا جايگاه و موقعيـت كـشور را در قلمـرو بـين               است  كه تلاش وافر انجام مي      

بـا در   . شـود   قاء دهند كه اين خود به طور مستقيم باعث تقويت موقعيت داخلي آنان مي             ارت
گيرندگان در حيطه سياست خارجي در وهله اول، خواهان حفظ            نظر گرفتن اين كه تصميم    

و يا تقويت موقعيت خـود در سـاختار قـدرت هـستند، طبيعـي اسـت كـه توجـه بـه بعـد                         
هاي شناختي سياست خارجي مبتني بر        تئوري. دشناختي چرايي تصميمات صورت گير      روان

  ٧.ها هستند و فاقد حيات عيني هستند اين نكته است كه منافع، برخاسته از ايده
بنابراين، جدا از اين كه از چه زاويه تئوريك به چرايـي عملكـرد بـازيگران در صـحنه                   
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،   رب تـاريخي  المللي بپردازيم، اين مسئله، مشهود است كه كشورها بـا توجـه بـه تجـا                 بين
يابي به يـك جايگـاه        هاي شخصيتي، تلاش در راستاي دست       الزامات ساختاري و ضرورت   

ها در دو حيطـه، قابـل         دارايي. دهند  ها را در اختيار قرار مي       رفيع با استفاده از تمامي دارايي     
 اين امكـان بـراي بـازيگر وجـود دارد كـه             .المللي  حيطه داخلي و قلمرو بين    : رؤيت هستند 

تـر و     هزينـه    را بر اين نكته قرار دهد كه موقعيت و پرستيژ خود را براي تحقـق كـم                 تلاش
دهـد،    وري از منابعي كه صحنه جهاني در برابر او قـرار مـي              تر اهداف از طريق بهره      كارآمد

المللي، اين امكان را براي بازيگر بـه وجـود            هاي بين   الحاق به نهادها و سازمان    . ارتقاء دهد 
ها ـ كـه خـارج از حـوزه اختيـار او اسـت ـ بـه           استفاده از امكانات و موقعيتآورد كه با مي

هاي فرصـت هـستند تـا از          اين نهادها در واقع، پنجره    . تقويت موضع و جايگاه خود بپردازد     
بـا در نظـر گـرفتن ايـن نكتـه كـه       . يابي به اهداف موفق شـد  طريق آنها به تسهيل دست 

ري آنها، بازتاب چگونگي قـدرت در سـطح جهـان           گي  گيرند و جهت    نهادهايي كه شكل مي   
رسانند  وزن را به اين نتيجه مي يابند؛ چون بازيگران مطرح و صاحب    ها حيات مي    است، نهاد 

در نتيجـه، بايـد نهادهـا را        . كنـد   پـذيرتر مـي     ها را امكـان     كه نهادها، امكان تحقق خواسته    
 پـس نهادهـا     ٨.»دهنـد   نشان مي هايي قلمداد كرد كه در آن، روابط، قدرت خود را               صحنه«

تـري از   المللـي از حجـم وسـيع    گيرند؛ چون بازيگران برتر ـ كه در صـحنه بـين    شكل مي
تـري   شوند كه از اين طريق به نفوذ گـسترده  مندي برخوردار هستند ـ خواهان اين مي  توان

 در  الحاق به اين نهادها هر چند به نفع بازيگران بزرگ مؤسـس آن اسـت، امـا                . نائل شوند 
دهد و در كنـار آن،        شوند، افزايش مي    عين حال، ظرفيت بازيگران ديگري را كه ملحق مي        

هـاي كـشورهاي ديگـر نيـز          مندي  دهندة توان   كند كه به منابع حيات      ظرفيتي را فراهم مي   
تمامي بازيگران حاضر در يك نهاد از الحاق در رابطه با افزايش حجـم              . دسترسي پيدا شود  

. مندي به يك ميزان نباشـد       برند؛ هر چند ممكن است ميزان بهره        ه مي مندي خود بهر    توان
برند كه در صورت عدم الحاق، محققاً آن را به            ها منفعت مي    تمامي طرف ... «در يك نهاد،    

المللي، نوعي از دارايي است كه در اختيار تمامي            الحاق به نهادهاي بين    ٩.»آورند  دست نمي 
  شوند كه تنهـا بـه ضـرورت صـرف           دها، دارايي محسوب مي   از اين رو، نها   . بازيگران است 

البته ارتقاي جايگـاه و     . يابد  اي و جهاني بازيگر، افزايش مي       الحاق موقعيت و جايگاه منطقه    
هـا و نـوع قـدرت هنجـاري و نظـامي و               منـدي   موقعيت، بستگي به نوع نهاد، حجم تـوان       

هـايي هـم كـه بـازيگر،          ر تئوري حتي د . دهنده نهادها دارد    هاي برتر حيات    اقتصادي قدرت 
ها از نهادها     شود، با تحليل ليبرال      محسوب مي  ١٠گرا  محور، خودمتكي و حداكثر     خود، منفعت 
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.  است، مخالفتي جدي نشده اسـت      ١١»گر همكاري   تشويق... «هايي كه     به عنوان چارچوب  
ترسـي  المللـي دس    شوند به دارايي از نوع بـين        از بطن اين نوع همكاري، كشورها موفق مي       

المللي، منجر به افزايش قدرت مانور در قلمرو گيتي و اتصال به منابع               دارايي بين . پيدا كنند 
المللي، كيفيت ديگري از دارايـي اسـت كـه            هاي بين   در كنار دارايي  . شود  قدرت فراملّي مي  

بخـشي از آنهـا هنجـاري و        : هاي داخلي، دو نـوع هـستند        دارايي. ماهيت آنها داخلي است   
در . اي متفاوت است ر، مادي هستند، البته ميزان اين دو نوع دارايي در هر جامعهبخش ديگ

در جـوامعي كـه در      .  اسـت و بـرعكس      تر و برجسته    بعضي از جوامع، بعد هنجاري، فزاينده     
هاي هنجاري از برجستگي فراوان برخوردار است؛ چرا كـه ايـن              حوزه صلح هستند، دارايي   

خاست ـ بـه شـدت     خلاف گذشته ـ كه از لوله تفنگ بر مي  اعتقاد وجود دارد كه قدرت بر
هاي مادي،    البته اين بدان معنا نيست كه دارايي      . ها و اعتبار هنجاري است      متأثر از ظرفيت  

يابنـد كـه كالاهـاي        اي، اعتبار و مـشروعيت مـي        اهميت ندارند؛ چرا كه هنجارهاي جامعه     
. اين دو دارايي در هم تنيده هـستند       . باشدمند از كيفيت بالا در آن وجود داشته           مادي بهره 

آمدهاي رفـاهي و امنيتـي    هاي مادي در سطح جامعه، گسترده و پي        اي كه دارايي    در جامعه 
در رابطه بـا    . آن مثبت هستند، محققاً هنجارها از مشروعيت فزاينده و بالا برخوردار هستند           

ب درك توپ بيليـاردي از جهـان        المللي، اين تأكيد وجود دارد كه در چارچو         هاي بين   دارايي
توانـد    بر روي ميز هر زمان و هر وقت كه بخواهـد مـي            } كشور{ترين توپ     بزرگ«... كه  

هـاي بـزرگ، بـاني آن         هـايي كـه قـدرت        الحاق به سازمان   ١٢ها را حركت دهد،     ديگر توپ 
در حـالي كـه وقتـي صـحبت از     . شـود   هستند، باعث ارتقاي جايگاه و موقعيت جهاني مـي        

هـاي بـومي اسـت، نـه تنهـا            هاي داخلي است، به جهت اين كه تكيـه بـر ظرفيـت             دارايي
تر نيز بـراي بـازيگر        وري و سود فراوان     آيد، بلكه بهره    تر به وجود مي     استقلال عمل، فراوان  

المللي وجود    اي در راستاي تقسيم منافع با بازيگران بين         گونه هزينه   يابد؛ زيرا هيچ    حيات مي 
  .ندارد

كنند، بستگي مستقيم بـه       ها اولويت پيدا مي     اين كه كدام يك از اين دارايي      در رابطه با    
.  گيتي دارد   بندي قدرت در گستره     اي، نقش بازيگر و چينه      هاي منطقه   شرايط زماني، ويژگي  

هاي مادي و هنجاري      آوردها در حيطه داخلي، بستگي تام به كيفيت و ماهيت دارايي            دست
تناسـب بـا انـدازه و وزن        «المللي و در رابطه بـا همكـاري           نآوردها در حيطه بي     دست. دارد

شـود كـه       به طور كلي، آن نوع دارايـي انتخـاب مـي           ١٣.»دارد} نهادها{هاي درگير     دولت
بازيگران با توجه به ظرفيت هاي در اختيار در قلمـرو           . ها باشد   كننده تحقق خواست    تسهيل
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هـا    تر از دارايـي     برداري فزون   كه بهره رسند    المللي و در صحنه بومي به اين تصميم مي          بين
گيـرد، بلكـه در       نوع تصميم در خـلأ شـكل نمـي        . تر است   چه محيطي، كارآمدتر و مطلوب    

اعتقـاد و باورهـاي     . يابـد   رابطه با واقعيات مادي و هنجاري در سطوح مختلف حيـات مـي            
يـا ايـن   هاي داخلي يا خارجي توجه كنـد و        گيرندگان در خصوص اين كه به دارايي        تصميم

هاي مختلف به طور همزمان مورد اسـتفاده قـرار دهـد، بـستگي                كه هر دو را البته با تأكيد      
اعتقـادات و باورهـاي فـردي، داراي        «. هاي اعتقادي و ساختاري دارد      مستقيم به چارچوب  

گيرنـدگان،     پس انتخاب بازيگر با توجه به اين كه تـصميم          ١٤.»هاي اجتماعي هستند    ريشه
از سوي ديگر، بازيگران بـدون توجـه        . أثر از مباني اعتقادي و باورها هست      افراد هستند، مت  

پس بايد گفت   . الملل هستند   به خواست و ميل خود، تحت تأثير ماهيت ساختار سيستم بين          
كه باورها و اعتقادات، جنبه ارادي و انتخابي دارند؛ در حـالي كـه سـاختار، اساسـاً ماهيـت                    

گذاري و اين كـه   بنابراين، از يك سو بايد گفت كه در سياست. جبرگونه و تأثير الزامي دارد  
كدامين دارايي و كدامين سطح، مطلوب و بسنده اسـت، بـا توجـه بـه ايـن كـه باورهـا و                       

كننــده هــستند، قــدرت، صــرفاً مهــم نيــست، بلكــه ارزيــابي و تــصور   اعتقــادات، تعيــين
 در اين تـصوير،     ١٥.باشد   مي گيرندگان از قدرت است كه از اهميت و اعتبار برخوردار           تصميم

شـود كـه متكـي بـه تـصورات            مندي و قدرت، كاملاً به صـورت متنـي ارزيـابي مـي              توان
از سوي ديگر، تصميمات در خـصوص ايـن كـه توجـه بـه سـوي                 . گيرندگان است   تصميم

هـاي    يابد و معطوف بـه ارزيـابي        ها جلب شود، ماهيت ساختاري مي       كدامين جنبه از دارايي   
خلاف ارزيابي متني كه بر اساس تعريف موقعيت است، در تحليـل             بر. شود محور مي   كلان

آمـدها و نتـايج       ساختاري، توجه به الگوهاي توزيع قدرت، معطوف است كه اعتقاد دارد پي           
 ١٦.الملل اسـت    كنند، برخاسته از الزامات ساختار سيستم بين        كه بازيگران، آنها را تجربه مي     
سـازي و     افع ملي، استراتژي، طراحـي خـط مـشي، پيـاده           من  اين بدان معناست كه اهداف،    

 آن  ١٧.ارزيابي اهداف، فضاهاي عملياتي به طور آشكار، متأثر از ناامني و هرج و مرج اسـت               
چه واضح است، اين مهم كه بازيگران بدون توجه به وزن، موقعيـت جغرافيـايي و منـابع،                  

، در صدد هستند كه جايگاه هاي فرهنگي ـ اجتماعي  كيفيت ساختار قدرت سياسي و مؤلفه
تـرين بـسته را       و موقعيت خود را در سطح منطقه و جهاني به سطحي برسانند كـه بـسنده               

بر اين اعتقاد   كه  بدون توجه به اين مسئله      . ها به وجود آورند     براي تحقق اهداف و خواست    
ا، خواست باشيم كه هدف نهايي بازيگران، امنيت است و يا اين كه بر اين باور باشيم كه بق

غايي آنان است و يا اين كه اين نظر را بسط دهيم كه بازيگران، در صدد مـشاركت بـراي                    
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صلح هستند؛ اين انكارناپذير است كه تمامي بازيگران، بـدون اسـتثناء خواهـان جايگـاه و                 
حـال ايـن    . كند  هاي مادي براي آنان فراهم مي       موقعيتي هستند كه غناي رواني و ظرفيت      

تري دسترسي به جايگاه مورد      يد كه استفاده از چه نوع دارايي به نحو بسنده         آ  نكته پيش مي  
  .كند نظر را فراهم مي

  

  الملل گانه روابط بين هاي سه ستون: قدرت، امنيت و صلح

هـاي كليـدي هـستند، امنيـت بـدون            با توجه به اين كه امنيت، قدرت و صلح، سـتون          
بدون امنيت و   .  نياز به تداوم صلح دارد     يابي نيست و امنيت هم ضرورتاً       قدرت، عامل دست  

افتد و بدون صلح هم تداوم قدرت داخلي بـا خطـر مواجـه                قدرت، بقاي بازيگر به خطر مي     
گيرندگان، هميشه ايـن نكتـه مـورد توجـه            در گستره تاريخ و براي تمامي تصميم      . شود  مي

تـرين مـسير و       ينـه هز  ترين فرصـت، كـم      هاي در اختيار، كدام يك بسنده       بوده كه از دارايي   
در طول تاريخ   . آورد  يابي به جايگاه و اعتبار به وجود مي         كارآمدترين چارچوب را براي دست    

گيرندگان و به طور همزمان بـه جهـت           هاي تصميم   و كشورهاي مختلف با توجه به ارزش      
ود با وج . اند  المللي پرداخته   هاي داخلي و بين     الزامات سيستم به ارزيابي مطلوب بودن حيطه      

بودن سـاختارهاي سياسـي، مبـاني         اين كه سطوح مختلف توسعه اقتصادي، ميزان نهادينه       
با وجود اين، همگي، هـدف دسـت        . گيرندگان مطرح بوده است     ها و باورهاي تصميم     ارزش

سه نوع قدرت در صحنه گيتي قابل       . اند  ترين جايگاه و موقعيت را طلب كرده        يابي به بسنده  
ايـن احتمـال    . هاي اقتـصادي    هاي هنجاري و قدرت     امي، قدرت هاي نظ   قدرت: رؤيت است 

هاي ذكر شده را در سطح پايه نداشته باشد و يا  وجود دارد كه بازيگري، هيچ كدام از قدرت
اي از آنهـا را داشـته باشـد و ايـن كـه يـك بـازيگر،                    ها و يا مجموعه     اين كه تمامي قدرت   
دت، متأثر از تجارب تـاريخي، اعتقـادات و         دهد، به ش    ها را ترجيح مي     كدامين از اين قدرت   

آمريكا سمبل قـدرت نظـامي و ژاپـن، معيـار قـدرت اقتـصادي               . هاي هنجاري است    ارزش
البته بايد توجه شود كـه صـحبت از اتحاديـه اروپـا بـه عنـوان قـدرت                   . شوند  محسوب مي 

رت نظامي  هنجاري و يا آمريكا به عنوان قدرت نظامي به اين معنا نيست كه اروپا، فاقد قد               
رساند كـه هـر يـك از          هاي ارزشي است، بلكه اين نكته را مي         بهره از مؤلفه    و يا آمريكا بي   

انـدازهاي    المللـي، چـشم     بازيگران ذكر شده با توجه بـه فرهنـگ اسـتراتژيك، نقـش بـين              
ترين براي هويت دادن به اهداف       اجتماعي و تجارب تاريخي، يكي از انواع قدرت را مناسب         

 همين دليل است كه بعضي از بازيگران، بيشتر بر ايـن نكتـه تأكيـد دارنـد كـه                به. يابد  مي
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ها باشد؛ در حالي كه بعضي از بازيگران، نگـاه را متوجـه     گيري  كننده جهت   منافع بايد تعيين  
سه نظريه در خصوص بـازيگراني كـه        . دانند  بخش اهداف مي    هويت به عنوان مبناي حيات    

ها اساساً ميـل بـراي        بعضي اين اعتقاد را دارند كه دولت      . محور هستند، مطرح است     منفعت
 در حالي كه نظريه ديگر بر ايـن بـاور           ١٨.كسب قدرت دارند و هدف غايي آنها قدرت است        

كننـد، امنيـت را       ها اساساً در طلب بقاء هـستند و بـراي همـين سـعي مـي                 است كه دولت  
هـا، نهادهـا را حيـات         ولـت  تئوري ديگر بر اين مبنا شكل گرفته كـه د          ١٩.حداكثري نمايند 

هاي برخـوردار از حاكميـت هـستند؛          گر همكاري غير متمركز، دولت      طلب«دهند؛ چون     مي
 بازيگراني نيز هستند كـه      ٢٠.»بدون اين كه هيچ مكانيزم مؤثر فرماندهي وجود داشته باشد         

ا و  ه ـ  از ديدگاه اين بازيگران، ايده    . هاي خود، هويت محور هستند      در شكل دادن به انتخاب    
هـا و هنجارهـاي مـشترك، اهميـت وافـر در شـكل دادن بـه                   تـر، ايـده     به عبارت صحيح  

اي، همـان اعتقـادات فراگيـر يـا           بهتـرين فاكتورهـاي ايـده     «. اندازها و اهداف دارنـد      چشم
 در هـر سـه چـارچوب        ٢١.»الاذهاني هستند كه قابل تقليل به افـراد نيـستند           اعتقادات بين 

هاي در دسترس بايد      رض، اين باور وجود دارد كه از دارايي       ف  نظري با وجود تفاوت در پيش     
تمـامي  «اين بدان معناست كـه      . استفاده شود تا بتوان به جايگاه مورد نظر دسترسي يافت         

ها تحت تأثير اين منطق هستند كه دلالت بر اين دارد كه آنها نه تنها دنبال فرصـت                    دولت
كننـد تـا اطمينـان حاصـل كننـد        آنها اقدام مي  مند شوند، بلكه      گردند تا از يكديگر بهره      مي

هـا     با وقوف به اين مهم كه دولت       ٢٢.دهند  برداري قرار نمي    ها، آنها را مورد بهره      ديگر دولت 
هـا، سـاختارها و در بطـن سـوء            كنند، يعني با توجه به ارزش       در چارچوب منطقي رفتار مي    

هـاي در اختيـار توجـه          دارايي ها به تمامي    گيرند، واضح است كه دولت      ها تصميم مي    تفاهم
هايي كه در ذهن دارند و با توجه به واقعيات محـيط عمليـاتي بـه                  اساس اولويت  كنند و بر  

مفـاهيم متعـارض در مطالعـه       «بازيگران، جدا از اين كه به كـدامين         . تعيين روش بپردازند  
حـيط   اولويـت قائـل هـستند، در چـارچوب دو م           ٢٣،»صلح، قدرت و امنيت   : المل  روابط بين 

تـرين بـازيگران در       ها به عنوان مطـرح      دولت. پردازند    گيري مي   ذهني و عملياتي به تصميم    
اسـاس توجـه و تأكيـد بـه          تواننـد بـر     آنها مـي  . المللي، داراي سه گزينه هستند      صحنه بين 

المللي وارد شوند و اولويت را بر مبناي مادي قدرت قـرار              هاي مادي به تعاملات بين      دارايي
هاي هنجاري قدرت توجه كنند و خواهان   ها به مؤلفه     امكان هم هست كه دولت     اين. دهند

هاسـت؛ پـس يكـي در         هـا و ارزش     الملـل باشـند كـه متـأثر از ايـده            حياتي در صحنه بين   
پردازد؛ در حالي كه ديگـري بـه مبـاني     الملل مي هاي مادي به ارزيابي صحنه بين  چارچوب
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هر چند اين امكـان هـم       . المللي موفق شود    ه بين كند تا در صحن     ارزشي و هويتي توجه مي    
كدام از اين دو محيط به عنوان مقوله مستقل نگاه نكند و آنها               هست كه يك دولت به هيچ     

تـر شـرايط، بـا        هـا و از همـه مهـم         هـا و رجحـان      را در هم تنيده كند و با توجه به اولويت         
تـوان بيـان      مـي . رگذار مطرح كند  كننده و تأثي    بخشي به يكي از آنها هر دو را تعيين          اولويت

توانند به صحنه گيتي بنگرند و بخواهند آن را           هايي مي   داشت كه مردم و نخبگان از دريچه      
تواننـد   بازيگران مي. به بهترين شكل در جهت ارتقاي موقعيت و جايگاه خود مديريت كنند    

ايـن  .  كننـد  در چارچوب مدل منفعتي و به عبارتي ديگر، سطح دولتي منـافع مـادي اقـدام               
اين به معنـاي آن     . امكان هم هست كه بازيگر در چارچوب مدل اجتماعي شدن اقدام كند           

در نهايـت، ايـن كـه       . ها باشـد     مشي  دهنده سياست و خط     است كه فرهنگ سياسي، جهت    
توانند پر توجه به مدل تأثيرگذاري تكيه كنند تا كشور ديگر را تحت تأثير قرار                 بازيگران مي 

هـاي     را به مؤلفه    توانند اولويت    ارتقاي جايگاه و موقعيت بازيگران، قاعدتاً مي        براي ٢٤.دهند
. هاي ارزشي قدرت بگذارنـد      مادي قدرت بدهند و يا اين كه تأكيد اوليه و اصلي را بر مؤلفه             

هـاي   المللي و سياست رابطه بين روابط بين  «شود كه     در هر دو حالت بر اين نكته تأكيد مي        
توانـد ايـن تأثيرگـذاري،        ها مختلف است؛ چـون مـي         هر چند اولويت   ٢٥.»داخلي وجود دارد  
در صحنه روابط   . افزاري يا از فاكتورهاي نرم افزار قدرت باشد         هاي سخت   برخاسته از مؤلفه  

الملل، اين ويژگي هست كه نظم وجود دارد؛ همان طور كه در قلمرو داخلـي كـشورها                   بين
 در تـلاش اسـت تـا نظـم مـورد علاقـه خـود را                 هر بازيگري، اصـولاً   . نيز نظم وجود دارد   

المللي نيز هم مطرح باشـد، امـا          طور كه در گستره داخلي پخش است، در صحنه بين           همان
  .الملل وجود دارد اي بين نظم در داخل و نظم در صحنه روابط بين تفاوت عمده

 بـازيگران برتـر،     .الملل، نقض نظم، ضرورتاً تنبيه را به دنبال ندارد          در صحنه روابط بين   
خـلاف مقـررات و      شوند؛ هر چنـد كـه بـر         اگر نظم را نقض كنند، غالباً با تنبيه مواجه نمي         

 به عـراق    2003الملل رفتار كرده باشند كه نمونه بارز آن، حمله آمريكا در سال               ضوابط بين 
ار در صحن داخلي اگر نظم، نقض شود، به ضرورت و به طور اتوماتيك، تنبيه در انتظ ـ               . بود

المللي، اگر بازيگري از جايگاه بالا و متمايز برخـوردار            پس در صحنه بين   . كننده است   نقض
تواند بدون دغدغه به      باشد و يا اين كه با بازيگران مطرح، اتحاد و نزديكي داشته باشد، مي             

المللي بپردازد و به بهانه حق حاكميت، حتـي در داخـل جامعـه                ناديده انگاشتن قوانين بين   
امـا در صـحنه داخلـي بـه لحـاظ وجـود             .  بگيرد ه حقوق طبيعي اتباع خويش را ناديد      خود،

هاي نظم ضـروري      ها و قراردادهاي توافق شده، ضرورت توجه به چارچوب          هنجارها، ارزش 
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هاي اخلاقي، مادي و جاني را سـبب          المللي، هزينه   البته نقض نظم در صحنه بين     . نمايد  مي
. شود ها موجوديتي نيستند، قابل مديريت قلمداد مي        ن هزينه شود، اما به جهت اين كه اي        مي

المللي، فقدان قوانين، هنجارهاي لازم الاجرا و عدم وجود يك حاكميت             پس در صحنه بين   
شود كه بازيگران     مند از اقتدار و قدرت براي اعمال نظرات و الزامات سبب مي             فراملي بهره 

در صحنه داخلـي بـه      . ادها باور نداشته باشند   به يكپارچه و هميشگي بودن تعهدات و قرارد       
علت اين كه حاكميـت وجـود دارد و قراردادهـا و هنجارهـا از ماهيـت و هيبـت عمليـاتي                      

هـاي    برخوردار هستند، به عبارت ديگر، قوانين لازم الاجرا وجود دارند، بـازيگران، دغدغـه             
المللي،    در صحنه بين   با توجه به اين نكته حساس كه      . كنند  موجوديتي را كمتر احساس مي    

هاي   المللي به شدت متأثر از جايگاه و موقعيت بازيگران است و ارزش             ماهيت تعاملات بين  
حمله عراق بـه ايـران، حملـه        (انگاري هستند     المللي و مقررات، به سهولت، قابل ناديده        بين

بايـست    ، كـشورها مـي    ...)هـا و غيـره      آمريكا به عراق، عملكرد روسيه در خـصوص چچـن         
هايي را مبناي فعاليت خود قرار دهند كه توفيق آنان را در راه رسيدن بـه اهـداف                    چارچوب

يابند و يا اين كه كسب قدرت و يا           كشورها فارغ از اين كه امنيت را حياتي مي        . ميسر سازد 
يابي بـه     كنند، همگي خواستار دست     برقراري صلح از طريق همكاري را مطلوب قلمداد مي        

براي رسيدن به اين مهم، بـازيگران       . المللي هستند   اه در صحنه روابط بين    ترين جايگ   بسنده
روي و يـا انتقـال مـسئوليت و وظيفـه             هاي مبتني بر توازن قوا، دنباله       توانند به سياست    مي

 در عين حال نيز اين امكان وجود دارد كه در چارچوب يك تحليل و درك                ٢٦.متوسل شوند 
، بازيگران براي تحقق جايگاه مورد نظر بـه جـاي تـوازن             الملل  ليبرال از ماهيت روابط بين    

نظامي به توازن نهادي كه وجود درجه بالايي از وابستگي متقابل اقتصادي است، گـرايش               
  ٢٧.پيدا كنند

دهنده را هرج و مرج مطرح كنيم و يا ايـن كـه آن را    پس در هر حالت، خواه اصل نظم 
.  آن بدانيم، هدف مطلوب يكـسان اسـت        وابستگي متقابل اقتصادي و همترازهاي تئوريكِ     

گـاه غيـر مـبهم        البته توجه شود كه نه در علوم انساني و نه در علوم طبيعي، شواهد، هـيچ               
توان با قطعيت مطلق صحبت كرد، اما اين امكان هست كه در سطح كلي        و نمي  ٢٨.نيستند

المللي، هر يـك      نبه دليل پذيرش اين كه ساختار و كارگزار در قلمرو بي          . به تحليل پرداخت  
زدايـي    تأثيرگذار است و تأثيرات آنان در يكـديگر، تنيـده هـست، سـبب نـاتواني در ابهـام                  

ها بر روي سياست خارجي، غير مستقيم و پيچيده است؛ چرا كـه               مندي  تأثير توان . باشد  مي
بايست فشارهاي سيستمي از طريق تغييرهاي بينابين در سطح واحـد، خـود را متجلـي                  مي
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  ٢٩.سازند
  

  الملل جايگاه اخلاق در نظام بين

شويم چرا بازيگران از يك سو قادر نيـستند و از             با در نظر گرفتن اين نكات، متوجه مي       
هايي را به طور ثابت و يا غير          طرف ديگر هم تمايلي به اين ندارند كه بيان كنند چه مؤلفه           

تواننـد در    گاه نمـي    هيچها    دولت. گيرند  هاي خود در نظر مي      ثابت در حيات دادن به سياست     
عدم قطعيت در خـصوص آينـده و تغييـر          . روي يكديگر مطمئن باشند     خصوص نيات پيش  

ها و موانع در خصوص       قابل انتظار در توزيع نسبي قدرت، باعث حيات بخشيدن به محرك          
 با وقوف به ايـن مهـم و در          ٣٠.شود  آميز در زمان حاضر مي      هاي رقابت   ا سياست يهمكاري  

هاي ساختاري سيستم و منطق بقاي        خصلت«ر، آگاهي به دو ويژگي، يعني       ت  سطحي وسيع 
المللي   كننده در روابط بين     تواند عامل تعيين     بايد بيان كرد آيا اخلاق مي      ٣١)ها  دولت(واحدها  

ها به حيات دادن  اي از مؤلفه اساس مجموعه گيران در قلمرو هر كشوري، بر تصميم. »باشد
گيرندگان بر اين     غالباً تمامي تصميم  . پردازند  المللي مي   حنه بين ها و تعامل در ص      به سياست 

اكثراً اين نكته را . هاست ها و سياست موضوع پاي مي فشارند كه منافع ملي، مبناي تصميم
كنند كه مباحث اخلاقي، يكي از اركان مهم در شكل دادن به ماهيت اهداف                نيز عنوان مي  

اما اين  . ايم  الملل مواجه بوده    ضور اخلاق در روابط بين    به همين دليل، هميشه با ح     . باشد  مي
نكته به شدت، حياتي است كه توجه شود جدا از اين كـه اخـلاق تـا چـه حـد نقـش ايفـا                         

اي اسـت كـه جايگـاه مـوقعيتي در طراحـي       كند، هميشه و در همه حال، اخلاق، مقوله        مي
خواهند؛ چون منافع آنان   را ميبازيگران يا اخلاق. كند ها و ارزيابي اهداف بازي مي سياست

شوند؛  چرا كـه منـافع آن را نامناسـب             اعتنا مي   كند و يا اين كه نسبت به آن بي          ايجاب مي 
امـا  . تواند ماهيت ملي و يا اين كه خصلت فردي و شخصي داشته باشد              منافع مي . يابند  مي

هـا و شـرايط،       در هر دو صورت، مقوله اخلاق، هميشه و در همه حال با توجه به موقعيـت               
اين نظريه بـدان معناسـت كـه از نقطـه نظـر كـاربردي و عمليـاتي                  . شود  نقش آفرين مي  

 را مشاهده يا اعمال ٣٢»تأكيد بر اصول براي يك سياست خارجي اخلاقي«توان گزاره    نمي
هاي در اختيار     بايست تمام اهرم    اگر هدف را جايگاه و موقعيت مطلوب قرار دهيم، مي         . كرد

اي از بين     معيار اين كه چه مؤلفه    . مند به كار گرفته شوند      بخش توان   اصر حيات و تمامي عن  
منـدي بـه كـار گرفتـه شـود و ايـن كـه كـدامين مؤلفـه از بـين                        دهنده توان   عناصر شكل 

مندي اولويت يابد، از يك سو برخاسته از ملاحظات و معاملات داخلي و از    فاكتورهاي توان 
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 ـ   گيرنـد؛   اقـدامات در خـلأ شـكل نمـي    . المللـي اسـت   ينطرف ديگر، معادلات و واقعيات ب
آمدها متأثر از ساختارها و واقعيات هستند به هر حال بايـد عناصـري بـه                  طور كه پي    همان

ترين منفعت را در اختيار قرار دهند، همين طور           عنوان اصول و ابزار انتخاب شوند كه فزون       
 بـين نتـايج و اهـداف را نـشان           بايست فاكتورهايي مطرح شوند كه بيشترين همخواني        مي

ترين هزينه را بر متحدين تحميل كنند و          هايي به كار گرفته شوند كه قليل        دهند، نيز مؤلفه  
ترين افـزايش اعتبـار در معـادلات قـدرت در داخـل               عناصري به صحنه بيايند كه برجسته     

قـرار دهـيم،    اگر اين چارچوب ذكر شده را مبنـا         . گيرندگان رقم بزنند    كشور را براي تصميم   
دار در حيـات دادن بـه         توان اخلاق را بـه عنـوان فـاكتور اولويـت            شويم كه نمي    متوجه مي 

با توجه به اين كه در صـحنه جهـاني، قـوانين            . الملل مورد توجه قرار داد      ماهيت روابط بين  
هاي اخلاقـي     لازم الاجرا براي همه وجود ندارد، ضرورتي براي همگان نيست كه به مولفه            

هـاي خـود      در اين صورت اگر بازيگري، مباحث اخلاقي را سرلوحه سياسـت          . د باشند بن  پاي
تري از عدم توجه به مباحـث         قرار دهد و ديگر كشورها به اين نتيجه برسند كه بهره فزون           

گرايي در قلمرو گيتي را دنبـال         برند؛ پس به طور اتوماتيك، كشوري كه اخلاق         اخلاقي مي 
شود كه اين خود به معناي تضعيف         ه با تحقق اهداف مواجه مي     كند، به ستروني در رابط      مي

از طرف ديگر، هنگامي توجه به مقوله اخلاقي به عنوان      . المللي است   جايگاه و موقعيت بين   
گري كنـد كـه مبـاني         بايست جلوه   يك فاكتور اساسي در حيات دادن به تعاملات مهم مي         

با توجه به   . باحث اخلاقي، همسو باشند   دهنده م   هاي شكل   اخلاقي تمامي بازيگران و ارزش    
اساس مبـاني ارزشـي متفـاوتي، اخـلاق را           اين كه چنين حقيقتي وجود ندارد و كشورها بر        

كنـد    هر بـازيگري سـعي مـي      . يابد  كنند، پس تعامل كارآمد، حيات نمي       تفسير و تعريف مي   
 كـه اخـلاق     شود  تعريف ارزشي خود را به عنوان عنصر اخلاقي مطرح كند و اين باعث مي             

بـه  . بخـش، منازعـه، كـشمكش و احتمـالاً بحـران گـردد              به جاي تسهيل تعاملات حيات    
گـردد كـه در       ها منجر به ايـن مـي        كارگيري اخلاق در نقش كليدي قوام دادن به سياست        

تعاملات، در صورت بروز اختلافات، امكـان مـصالحه بـه شـدت كـاهش يابـد و اخـلاق،                    
ي به ضرورت ماهيت آنان از توجيه ارزشي مستحكم         اصول اخلاق . بخش جنگ گردد    حيات

گيرندگان نتوانند در خصوص آنـان        شود كه تصميم    برخوردار هستند و اين منجر به اين مي       
چنين وضعيتي، منجـر بـه از بـين رفـتن           .  بستان در رابطه با ديگر بازيگران بپردازند        به بده 

بخش صـلح   ادن ـ كه عنصر حيات انعطاف و ناتواني اخلاقي و هراس ارزشي براي امتياز د
  .است ـ بگردد
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بايست استفاده شود تـا بتـوان بـه جايگـاه             هايي مي   اين نكته آشكار است كه از دارايي      
هـا،    طور كه قبلاً متذكر شديم، يكي از دارايـي          همان. تر و با اعتبارتري دست يافت       مطلوب
 هنجاري بايد بـه مفـاهيم و   هاي دارايي ها و زيرپايه    از زيرستون . هاي هنجاري است    دارايي
گونـه   پس در اين كه اخلاق، يك شكل از دارايي است، هيچ . هاي اخلاقي توجه كرد     ارزش

اين بدان معناست كه به اخلاق، هميشه بايد به عنوان يك ظرفيـت و يـك                . بحثي نيست 
اما موضوع، اين است كه چه زماني و در چـه شـرايطي، ايـن درك را                 . امتياز نگريسته شود  

هنجارهاي اخلاقي، دو منبـع     . رح كرد و در چه شرايطي، آن را در حاشيه كامل قرار داد            مط
هـاي غيـر ارضـي     منديهاي اخلاقي، برخوردار از خصلت    بعضي از اين ظرفيت و توان     . دارند

در اين حالت، كشوري كه به اين نـوع از اخـلاق توجـه              . هستند و ماهيت غير مادي دارند     
دن به سياست اعطا كند، به دليل اين كـه از نظـر بـسياري، همـه                 دارد و آن را در حيات دا      

جدا از اين كه اين قدرت را براي امنيت، رفاه، اعتبـار و              (٣٣»دنبال كسب قدرت  «بازيگران  
و نيازهاي مادي هستند، پـس كـشوري كـه در صـدد بـازي بـر اسـاس                   ) خواهند  غيره مي 

ها براي    مندي  ها و توان    اري از اهرم  بايست از بسي    هاي اخلاقي از اين دست باشد، مي        مؤلفه
كسب قدرت به لحاظ خصلت غير اخلاقي آن ابا كند كه اين به معناي كاهش موقعيـت و                  

  .جايگاه جهاني است
براي اين كه بتوان اخلاق را فرصتي برجسته براي ايفاي نقش دانـست، ضـرورت دارد                

پـذير    ا هنگـامي امكـان     وجود داشته باشد و اين نيز تنه ـ       ٣٤»گستر  نظم اخلاقي جهان  «كه  
هاي غير مادي داشته باشد، با توجه         اگر اخلاق، ريشه  . است كه مباني اخلاقي يكسان باشد     

هاي مذهبي به هيچ صورت ميسر نيست يك منظومه واحد اخلاقي را حيـات داد                 به تفاوت 
بـا در   . اساس اصول آن اقدام كننـد      كه كشورها به عنوان اقمار در اطراف آن، گردش و بر          

 و ٣٥»نظـام قـانوني، حكمفرمـا نيـست    «الملـل،     ظر گرفتن اين كه در صحنه روابـط بـين         ن
تـوان انتظـار داشـت كـه بـازيگران بـه              الزامات قانوني غير قابل نقض وجود نـدارد، نمـي         

هاي اخلاقي كه با ماهيت فرهنگي و تجارب تاريخي آنهـا سـنخيت ندارنـد، گـردن                   ارزش
اي اخلاقي غير مادي، به وسيله جوامعي كه چارچوب         ه  توان انتظار داشت ارزش     نمي. بنهند

گراسـت و از   اخلاق غير مـادي، مطلـق  . اخلاقي ـ تمدني متفاوت دارند، به كار گرفته شود 
اين امكان به هيچ روي وجـود نـدارد كـه در صـحنه              . كند  هاي تغييرناپذير صحبت مي     بايد
؛ چـرا كـه تحـولات سياسـي،         گـرا اقـدام كننـد       الملل، بازيگران بر پايه مفاهيم مطلـق        بين

فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي و تكنولوژيك، دائماً در حال ظهور هستند كه صحنه             
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گيـري بپردازنـد، در       المللي و واقعيات جهان را كه در بستر آن كشورها بايد به تـصميم               بين
ر، كيفيت و ت ها و از همه مهم اي كه تمامي بنيان در گستره. دهد مسير تحول مداوم قرار مي 

هـاي    اسـاس مؤلفـه    توان بر   الگوهاي توزيع قدرت، دائماً در حال عوض شدن هستند؛ نمي         
آمـدهاي سيـستمي بـه واكـنش           بـا پـي     گذاري پرداخت و در رابطـه       تغييرناپذير به سياست  

  .منبع ديگري كه هنجارهاي اخلاقي، ريشه در آن دارند، اخلاق مدني است. پرداخت
هـاي    بهره از خـصلت     ق، ماهيت اجتماعي دارد و به شدت، بي       در بعضي از جوامع، اخلا    

ها باشـد،     گيري و هويت بخشيدن به سياست       اگر اخلاق مدني، بستر تصميم    . آسماني است 
شخـصيت و  . هاي بـازيگر، يـك سـازه اجتمـاعي اسـت      به اين معناست كه منافع و هويت      

سـازد، همگـي      رسيم مي گيرنده و تصويري كه از واقعيات در قلمرو حيات ت           خصلت تصميم 
توانند  پس اقدامات خصمانه مي. كند بازتاب چارچوب اجتماعي است كه او در آن زيست مي  

هـاي    هاي تهـاجمي و يـا پاسـخ         هم از اميد براي بهره و يا ترس از باخت و هم از ضرورت             
  ٣٦.دفاعي ناشي شوند

ه از واقعيـات    هويت بازيگران و به تبع آن تعريف آنان از محيط عملياتي و تفسيري ك ـ             
گيـري اسـت كـه در آن          دارند، به شدت، تابع محيط داخلي حيات سياسي و ساختار تصميم          

بخـش هـستند، بلكـه        هاي فـردي نيـستند كـه حيـات          در چنين فضايي، ارزش   . قرار دارند 
با توجه به ايـن نكتـه كـه بـازيگر عقلانـي، تمركـز خـود را بـر                    . چارچوب اجتماعي است  

شـويم كـه      گيرد، متوجه مي    اساس آنها تصميم مي    دهد، و بر    ار مي آمدها قر   ها و پي    رجحان
هـا در بـستر       رجحـان . ها قـرار داد     بخش سياست   توان اخلاق مدني را مبناي حيات       چرا نمي 

گيرند و بازتاب معـادلات در جامعـه هـستند؛ پـس يـك سـازه اجتمـاعي                    جامعه شكل مي  
با در نظر گرفتن اين كه      . ندكن  شوند و هويت اجتماعي خاص خود را حمل مي          محسوب مي 

جامعه مدني در هر جغرافيايي حيات نيافته است و سطوح متفاوتي از توسـعه وجـود دارد و                  
هاي جامعه مـدني در گـستره گيتـي يكـسان نيـست، بـه كيفيـت                   اين كه عناصر و مؤلفه    

پـس آن چـه در يـك        . عقلانيت و ماهيت آن از يك جامعه به جامعه ديگر متفاوت اسـت            
با . گردد، ممكن است در جامعه ديگر، غير عقلاني منظور گردد           قلاني محسوب مي  جامعه ع 

شـناختي او بازتـاب هويـت         در نظر گرفتن اين كه عقلانيت، بازيگر و بـه عبـارتي سـاختار             
بخـش تـصميمات و    شـود اخـلاق را حيـات    شويم كه چـرا نمـي    اجتماعي است، متوجه مي   

. ان يك عنصر هميشگي و دائمـي مطـرح كـرد          الملل به عنو    معادلات در صحنه روابط بين    
اساس  بايست خصلت موقعيتي داشته باشد و بر        اخلاق به ضرورت نكاتي كه گفته شد، مي       
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  .المللي، نوع نقش و ميزان حضور را تجربه كند ملاحظات داخلي و بين
براي اين كه در صحنه جهاني اخلاق را به كار گيريم، بايد اين سؤال را مطـرح كنـيم                   

اين واضح است كه به دليل      . جارهاي اخلاقي مشروع در قلمرو گيتي كدامين هستند       كه هن 
، )آسـماني و مـدني    (هاي متفـاوت اخـلاق        سطح متفاوت توسعه در ابعاد متفاوت آن، ريشه       

در بعضي جوامع فردي است و      (هاي متفاوت از منافع، تمايز منافع در جوامع مختلف            تعريف
 مواجهه روزمره با تحـولات وسـيع و گـسترده در تمـامي              و) در بعضي جغرافياها ملي است    

هنجارهـاي اخلاقـي، محققـاً      . هاي حيات مشروعيت يكپارچه اخلاقي وجـود نـدارد          حيطه
شوند، اما با توجه به اين كه واقعيات ذكر شده، عملكرد آنهـا را بـسيار                  دارايي محسوب مي  

، تـصميم گرفتـه شـود كـه         سازد، ضرورت دارد كه با توجه به شـرايط و موقعيـت             مقيد مي 
در نهايت، بايد به اين نكته توجه شود كه به دليل ايـن كـه               . اخلاق چه نقشي داشته باشد    

  المللي به كشورهاي برتر سيستم، جايگـاه ويـژه     الگوهاي توزيع قدرت در صحنه روابط بين      
بخـش   كند، اگر مباحـث اخلاقـي، حيـات    هاي خود اعطا مي   براي اعمال سياست و خواست    

ند و از اعتبار براي شكل دادن به اهداف برخوردار شـوند، محققـاً هنجارهـاي اخلاقـي                  شو
گيري خواهـد شـد و ايـن          بخش بستر ارزشي تصميم     بازيگران برتر سيستم است كه حيات     

بـه نفـع    . محققاً به ضرر كشورهاي مخالف، دشمن و متعارض با بازيگران برتر خواهد بـود             
دادن بـه     گيـري و قـوام      هاي اخلاقي، مبناي تـصميم     كشورهاي غير بزرگ است كه ارزش     

هـاي بـزرگ،      ها و منافع نباشد؛ چرا كه در آن صورت، هنجارهاي اخلاقـي قـدرت               سياست
المللـي    معيار خواهند بود كه به ضرورت، منجر به كاهش و تضعيف جايگـاه و اعتبـار بـين                 

قوام هويت خواهـد  خواهد شد كه اين به معناي از دست دادن فرصت براي تحقق منافع و              
  .بود

 ٣٧»قدرت بيـاني  «و نه به عنوان يك      » قدرت ابزاري «بايست به عنوان يك       اخلاق مي 
هاي زورگويانـه و   قدرت ابزاري به معناي كنترل ابزاري و شيوه      . در قلمرو گيتي مطرح شود    

اجباركننده است و تمامي بازيگران در صحنه جهاني، جدا از جايگـاه، ميزانـي از ايـن نـوع                   
كشورهاي برتر سيستم و كشورهاي غير مطرح، حجمي هر چند غيـر            . رت را دارا هستند   قد

يكسان از ابزارهاي خشونت را دارند، اما در رابطه با قدرت بياني كشورهاي مطرح سيـستم                
به دلايل متعدد از قبيل توسعه سياسي، اقتصادي و تنوع فرهنگي، عملاً كنترل كامـل بـر                 

اين بدان معناست كـه كـشورهاي غيـر برتـر،           . را دارا هستند  هاي مطرح     هنجارها و ارزش  
عملاً نبايد اميدي به اين داشته باشند كه قابليت رقابت با بازيگران مطـرح سيـستم را دارا                  
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پس كشورهاي غير بزرگ براي حفظ جايگاه كنوني ـ كه حداقل، خواست بايد باشد  . باشند
المللـي نباشـند؛      ه قلمرو تعـاملات بـين     ـ بهتر است كه خواهان ورود هنجارهاي اخلاقي ب        

چون در آن صورت، كمترين امكان رقابت و به تبع آن، نفوذ را در شكل دادن به واقعيـات                   
  .المللي خواهند داشت بين

  

  سخن پاياني

چرايي حيات يافتن جنگ، صلح و همكاري و چگونگي جلـوگيري از جنـگ و متجلـي                 
هاي تئوريك    چارچوب. المللي است    بين بخش حيطه روابط    ساختن صلح و همكاري، هستي    

هـاي اسـتراتژيك    هاي ارزشي در طول تاريخ در راستاي پاسخ بـه ايـن دغدغـه           و استدلال 
اي در جهـت كـاهش حيـات يـافتن جنـگ،              اند؛ در صورتي كه اخلاق، مؤلفـه        شكل گرفته 

بايـست اسـاس و مبنـاي سياسـت در            ارتقاي موقعيت و بهبودي جايگاه بازيگر شـود، مـي         
اخلاقـي اسـت؛      ترين بي   وري از آن فزون     الملل باشد و در غير اين صورت، بهره         نه بين صح

  .شود هاي فزاينده براي جامعه مي چرا كه باعث تضعيف جايگاه و هزينه
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